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پيش  از آن که نخستين  چاه نفت ایران  در مسجدسليمان  
کشف  شود و پيش  از آن  که ، »ویليام  ناکس دارسي« که  نااهلی 
 را به  گونه ای  در تغيير تلفظ به  فارسی  در ميان نام خود دارد، 

امتياز بهره برداری یا غارت چاه های  نفت ایران را از آن خود 
کند، ایرانيان برای گرم شدن در زمستان از وسيله ای به نام 

»کرسی«  استفاده می کردند. این روال حتی یک قرن پس از 
پيدایش نفت و مشتقات آن در ایران ادامه یافت و هنوز هم 

این سنّت سعيده مرضيه، در بعضی نقاط ایران ادامه دارد.
هنگامی که تقریباً اولين نسيم خنک هشداردهنده پائيزی، 
سلام و عليک گویان به سرزمين ما می رسيد تا پيام تشریف 

فرمائی زمستان را امربه ابلاغ نماید، اقدام های ابتدائی برپائی 
کرسی آغاز می شد.

و امّا، این کرسی  دلپذیرگرمازا، عبارت است از یک فقره 
چهارپایه پهن و مربع که سطح زیرین و روئی آن یک اندازه 

است، پایه های کرسی بنا به سليقه سازنده و مطلوب خریدار با 
مهارت خراط تراش داده مي شد و به نوعی در آن نقش و نگار 
ایجاد کرده، سپس پایه ها به وسيله دو رشته چوب به قطر3×4 

سانتی متر به یکدیگر متصل و به قول اهل فّن نجاری، کلاف 
شده که از استحکام کافی برخوردار شود تا هنگام استفاده از 
آن، »لق« نخورد. این چهارپایه به صورت بزرگ و کوچک که 

در ابعاد یک تا دو متر در نوسان بود به تناسب ميزان سرما 
مورد استفاده قرار می گرفت.

در ابتدای خنکی هوا که به اصطلاح »هوای مَلسَ« خوانده 
می شود، پيش قراولان سرمائی مثل این کمترین، که طاقت 

آنان مقابل سرما کم است، یک کرسی موقت برای خود فراهم 
می کردند که  فقط پای آنان در مقابل حرارت کرسی قرارگيرد 

و حال شرح جزئيات:

كرسی: که وصف آن رفت در سه اندازه کوچک، متوسط 
و بزرگ ساخته می شد. کرسی کوچک در ابعاد حدود 50  
سانتی متر و ارتفاع حدود 60 سانتی متر بوده، پتو و لحاف 

معمولی روی آن انداخته، منقل کوچکی به اندازه سطح یک 
بشقاب غذاخوری زیرکرسي می گذاشتند، آتش کمی در آن 
ریخته، تشک ها را اطراف آن پهن کرده و فقط پای خود را 

زیرکرسی قرار می دادند که با گرم شدن پا، کلّ بدن گرم 
می شد. این جریان مطلوب برای اوایل آبان بود که بارش 

باران های پایيزی تازه قصد خودنمائی داشت. پس از بارش 
اولين باران پایيز، این کرسی کوچک تبدیل به کرسی متوسط 

درحدود یک متر می  شد که گرمای بيشتری به اتاق محل 
زندگی می داد. پس از باران های پائيزی و ریزش برف، کرسی 
بزرگ برمسند پخش گرما می نشست و شاید تا اوَل بهار برای 

خود جاخوش می کرد.

منقل: این آتشدان ازجنس آهن سفيد یا سياه و گاه حلبی 
یا برنج به صورت دایره به قطر حدود50 سانتی متر دارای سه 

پایه و دو دستگيره در طرفين ساخته می شد. "منقل دایره ای" 
که مختص کرسی ساخته می شد دارای بلندی حدود 25 تا30 

سانتی متر بود، ابتدا کف آن را به قطر تقریبی یک سانتی متر 
گچ کُشته ریخته، تاپس ازخشک شدن به اندازه و قالب محيط 

منقل شود. علّت این ترفند جلوگيری از پوسيده شدن کف 
فلزی کم مقاومت منقل بود تا درعين حال مقداری هم از 

حرارت ناشی از افروختن زغال را درخود نگه دارد ولی باعث 
سنگينی منقل هم نشود. 

موادحرارتزا: عبارت بود از زغال، خاکه زغال و گلوله 

كرشمهكرسی

محسن زرگریان
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)که اصطلاحا" "گوله" ناميده می شد(. طرز توليدگلوله به این 
شکل است که زغال را سرند مي کردند تا "خاکه زغال" به 

دست آید. خاکه زغال را با آب ممزوج کرده و از ماده خميری 
شکل آن گلوله های کروی به اندازه دوکف دست با انگشتان 

باز درست می کردند، آن را در معرض آفتاب قرار می دادند تا 
خشک شود، این کار در تابستان انجام می شد، تا گرمای آفتاب 
تابستانی به خوبی آنها را خشک کرده تا در آن رطوبتی نباشد، 
چه در اثر رطوبت موجود در گلوله اولا" آتش به خوبی به تمام 
نقاط آن به طور یکنواخت سرایت نمی کرد و دوم اینکه برخورد 
رطوبت و زغال افروخته باعث خفگی آتش شده، احتراق ناقص 
توليد گازکربنيک کرده و باعث کرسی گرفتگی می شود، نتيجه 

کار، سر و کار داشتن با وصيت نامه است.

لوازمتثبيتحرارتعبارتنداز:

الف:در ایران برای روی انداز خواب از لحاف استفاده 
می شد که البته درحال حاضر امکانات تهيه آن بسيار مشکل 

است و با وجود پتو در اندازه ها، ضخامت ها، جنس ها و 
طرح های مختلف، دیگر جائی برای عرض اندام لحاف باقی 

نمانده است.
لحاف در اندازه های نوزاد، کودك، متوسط، یک نفره، دونفره 
و لحاف کرسی بود، برای تهيّه آن" لحاف دوز" یا "پنبه زن"، 

ابتدا پنبه که از عدل آن باز شده و به صورت ورقه های نسبتا" 
عریض و کلفت است، باید زده شود. زدن پنبه یعنی بازکردن 

و گسستن قطعات پنبه از یکدیگر است، ابتدا با چوب آلبالو 
به طول دو متر روی توده پنبه کوبيده و آنها را از هم جدا 

می کردند سپس باکمان حلاجی به جان پنبه های نيمه 
بازشده می افتادند تا پنبه ها تحت تأثير فشار از هم گسيخته 

شده و به صورت الياف نازك و پرمانند درآید و جمع آنها روی 
هم مانند توده ای کف صابون شود. سپس این توده پنبه از 

هم بازشده را داخل کيسه پارچه ای با طول و عرض مورد نظر 
می ریختند، البته رعایت می کردند که برای لحاف های مختلف 
اعم از نوزاد، بچگانه، یک نفره، دونفره و لحاف کرسی چه ميزان 

پنبه داخل کيسه ریخته شود، سپس سرکيسه را دوخته 
که پنبه ها بيرون نریزد و با همان چوب آلبالو روی کيسه 

می کوفتند. این زدن و صاف کردن آنقدر ادامه می یافت که قطر 
مطلوب لحاف مورد نظر به دست آید و سپس با نخ پنبه ای 

و سوزن بزرگ این پنبه را به دو طرف سطح کيسه دوخته تا 
هنگام استفاده از لحاف یاتشک پنبه ها جابجا نشده و دریک 
جا انباشته و توده نشود. هنر لحاف دوز بود که می توانست با 
این نوع دوخت اشکال بوته جقه، مرغابی، قو، ماهی یا اشکال 

مختلف هندسی ایجاد کرده و لحاف را تزئين کند یا نوع 
دوخت ساده ای به صورت ردیف موازی یکدیگر ایجاد کند که 

دستمزد هر یک به تناسب با یکدیگر متفاوت بود.
لحاف کرسی بزرگتر از لحاف معمولی روزمره بود زیرا می باید 
روی کرسی پهن و از اطراف آن سرازیر شده و به همان اندازه 
هم تا خورده تا نزدیک سطح کرسی ادامه یابد. تصور می شود 

ابعاد آن به طور متوسط 3×3 متر یا کمی بيشتر یا کمی کمتر 
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بود که بنا به سليقه و وسع مالی دارنده لحاف کرسی، رویه آن 
از پارچه معمولی، ساتن، اطلس یا مخمل با آسترچلوار، تترون 

یا چيت باشد.
در چهار طرف کرسی نيز تشک کوتاه تر و عریض تر از 

تشک معمولی پهن می کردندکه تقریبا" ازلبه پایه کرسی تا40 
سانتی متری دیوار اتاق را پر می کرد، ميز کوچک وکوتاهی به 

عنوان"ميزچائی" نيز کنار اتاق و بيشتر طرف استقرار"حاج 
خانم" قرار می دادند که  بساط سماور، قوری، جام، استکان، 

نعلبکی و قندان روی آن گذاشته تا برای هماهنگ کردن 
حرارت بدن با فضای اتاق و زیرکرسی، دم به دم به اهالی چای 

تعارف شود.
برای راحت نشستن، پشتی های متناسب با وضعيت مالی 

صاحب خانه در انتهای تشک به دیوار تکيه می دادندکه 
نشستن زیرکرسی تبدیل به لميدن و سپس چرت زدن گردد.

 فعالسازیمنقل:ابتدا به قطر4 تا 5 سانتی مترکف 
منقل را خاکستر می ریختند این خاکستر اصلا" به مفهوم 

خاکسترناشی از باقی مانده احتراق چوب و زغال نيست بلکه 
خاك نرم به رنگ صورتی  سير یا شکلاتی روشن است که 

بعدها از آن برای ساختن آجرنسوز جهت اجاق برقی و بخاری 
گازی و هيزم شومينه گازی استفاده می کردند.

به هرحال پس از ریختن این خاك نسوز یا خاکستر، یک 
لایه زغال متوسط روی خاکستر چيده و سپس به اندازه یک 

بادیه مسی معمولی خاکه زغال ریخته و وسط آن یک"گلوله" 
گذاشته و مقداری خاکه زغال ریز روی گلوله می ریختند، 

سپس چندقطعه زغال بزرگ را به کمک آتش گردان 
کاملا"سرخ و افروخته کرده و روی زغال ها ریخته، اطراف و 

روی آن را با دقت با باقی مانده خاکستر می پوشاندند. منقل 
را حدود 2 ساعت بيرون اتاق در معرض هوای آزاد قرار داده تا 
به خوبی زغال و خاکه زغال و گوله خودش را "بگيرد" یعنی 
کاملًا  براثر آتش افروخته شده و به صورت ناقص نباشد که 

توليد گاز انيدریدکربنيک کرده و باعث خفگی شود که به آن 
به اصطلاح"کرسی گرفتگی" می گفتند.

در زیرکرسی کف  اتاق، سينی گرد یا مجمعه ای گذاشته 
و منقل را روی آن قرار می دادندکه حرارت  کف  منقل با 

همه پيش نگری ها و احتياط ها و آماده سازی ها به صورت 
عایق بندی، فرش زیرکرسی یا گليمی را که انداخته اند، نسوزاند 

و پيشگيری خوبی برای جلوگيری از آتش سوزی شود.
انتفاع فراگير: زغال و خاکه آن به صورت خرواری 

درگونی های پرشده و گلوله ها به صورت دانه ای خریداری 
می شد و در نگهداری آن ها در انباری زیر ساختمان ها نهایت 

سعی و کوشش می شد که مبادا شيطنت بچه ها، از جمله 
این نگارنده، گل نکند که یک یا چندگلوله را به سرقت 

برده، درکوچه به دیوار روبرو پرتاب وکوبيده شودکه دراثر 
برخوردگلوله با دیوار و شکستن و متلاشی شدن انفجارگونه آن 

و پخش شدن گرده سياه زغال در هوا و فرونشستن آنها روی 
برف های کوچه مثلًا منظره خوشایندی ایجاد کرده و به حساب 

خودشان تفریح کنند!
این کودکان مظلوم، از چه ترفندها و ابتکارهائی برای ایجاد 

تفریح و سرگرمی استفاده می کردند!
براین اصول خریدگران، نگهداری مشکل که محل نگهداری 

خشک بوده و نم و رطوبتی به آنها سرایت نکند و آوردن هر 
روزه زغال و گلوله ها حداقل باید4 تا 5 پله بالا و پائين رفته، 
ایجاب می کرد از این آتشدان و آتش حداکثر استفاده شود، 
این بهره گيری فراگير بهينه که سينه به سينه و نقل به نقل 
از مادربزرگ و مادر به فرزند و نوه منتقل می شد عبارت بود 

از قرار دادن لباس های شسته شده نيم خشک مرطوب که در 
هوای سرد و آفتاب بی رمق زمستان خشک نمی شد، زیرکرسی 

آویزان شده و به محض برخورد پا به لباس های خيس نوعی 
احساس تشنج یا برق گرفتگی و یا چندش به افراد دست 

می داد و با اعتراض به بانی این گونه لباس آویزی، یک پاسخ 
بيش نبود و آن:

"فردا از من لباس خشک و شسته می خواین، از کجا بياورم 
تو این زمستانی"؟ و به مصداق،" چون در خانه کس است یک 
حرف بس است" تمامی اعتراض ها به این دليل ساده، ناگفته 

باقی می ماند.
گاهی هم ابریق برنجی کوچکی کنار پایه کرسی گذاشته 
که آب ولرم برای دست و صورت شستن و گاه دیگر مصارف 
طهارتی در دسترس داشته باشند. علی رغم شناور بودن این 
مملکت روی نفت وگاز آبگرم کن نفتی چندان متداول نبود 
و آب گرمکن گازی کشف نشده بود! دقيقاً مصداق کوزه گر 

از کوزه شکسته آب می خورد در اینجا صدق داشت. که 
غربيان جنگل های خود را حفظ می کردند و نفت خاورميانه 
را می بردند تا خود را گرم کنند یا صنایع را حرکت دهند و 

ما بی حرکت مانده و جنگل های خود را می سوزاندیم تا مبادا 
نفت هایمان بسوزد!

درمواردی نيز برای گرم ماندن غذای پدر خانواده که از 
محل کار آمده و دیرتر از سایرین غذا تناول می کرده، غذای 

او را زیرکرسی می گذاشتند، گاه براثر بی احتياطی بچه ها، 
پایشان به ظرف غذا خورده و آن را روی فرش یا منقل سرازیر 

می کرند، بعدها برای جلوگيری از پيشامد این گونه حوادث 
مؤلمه، سازنده کرسي، ميخ یاقلاب کوچکی درسقف کرسی 
ایجاد می کرد که به آن چند رشته سيم بسته و ظرف غذا 
را داخل این نگهدارنده درمعرض حرارت ملایم منقل قرار 

می دادند.
این بساط کرسی و لميدن زیر آن، پس از تناول غذا، بسيار 

سست کننده برای استفاده کنندگان از آن بود، به ویژه بعد 
از ظهر و شب که سنگينی ناشی ازغذا خوردن دست می داد 
و اگر در بيرون خانه نيز همراه با بارش برف بود، افراد تا گلو 
خود را زیر لحاف کرسی و در زیرکرسی کشانده و با نگاه به 
دانه های رقصان برف که از آسمان به زمين نازل می شد، با 

نوعی رضایت و خوشی آهسته پلک ها را روی هم گذاشته و به 
چرت زدن یا خوابيدن می پرداختند.

این کرسی درعين حال ميز ناهارخوری هم محسوب می شد 
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و هنگام غذا خوردن برای بچه ها تا حدّی مشکل آفرین بود 
زیرا اگر روی تشک می نشستند به علت کوتاهی قامت قادر به 

استفاده از اغذیه روی کرسی نبودند به همين جهت روی زاویه 
سطح کرسی نشسته و غذا  مي خوردند. 

در سال های بعد که کرسی گذاشتن در منازل منسوخ شده 
بود، کرسی حکم چهارپایه ای را پيدا کرد که گوشه زیرزمين 

متحمل بار و وسائل انباری بود، گاه درمنزل پدرم به آن کرسی 
بازنشسته نگاه می کردم، متعجّب بودم که چگونه درگوشه ای از 
آن کرسی می نشستم، غذا می خوردم، مشق می نوشتم، تکاليف 

مدرسه را انجام می دادم و پيوسته از این نکته غافل بودم که 

درسن 35 یا40 سالگی تصور کوچک بودن و کودك بودن 
برایم کمی غيرممکن و غيرعادی جلوه می کرد. این هم نوعی 

فراموشی آدميزاد جماعت از خودش است. 
سال های بعد، پدر کرسی را به خانواده ای داد که بخاری 

نداشتند. کرسی از خانواده ما رفت و سال های بعد از آن نيز 
والدین رفتند وکرسی ظاهراً طاقت نداشت فقدان صاحبان خود 
را تحمّل کند و زودتر رفت و بارحسرت ها، غبطه ها و خاطرات 
تلخ و شيرین را برای بازماندگان گذاشت. با این حال هنوز قد 
و قواره اش با آن پایه های خراطی شده که در اثرگرما از رنگ 

بژچوبی به رنگ قهوه ای تبدیل شده بود، از یاد نمی رود.




